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فرهنگ و هنر

ایجاد حریم اطراف مجموعه »تئاتر شهر« 
چند سالی است که به بحث متداول بدل شده 
و در این مدت عنوان‌هــای متفاوتی به خود 
گرفته است. »تعیین حریم«، »حصارکشی«،‌ 
»ساماندهی عرصه و حریم« از جمله اسامی 
بوده که برای نامیدن طرح مدیران دولتی به 
کار رفته و می‌رود. تحقیقا از سال‌های پایانی 
دولت دوازدهم بود کــه ماجرای ایجاد حریم 
ســیمای جدی‌تری به خود گرفت، وگرنه در 
دوره‌های پیش از آن نیز هنرمندان و مدیران به 
لزوم پیاده‌سازی چنین طرحی پی برده بودند. 
مشهورترین اعتراض نســبت به وضعیت در 
دولت گذشته و توسط مرضیه برومند صورت 
گرفت که سروصدای زیادی به دنبال داشت؛ 

وقتی برومند در نشست خبری جشنواره تئاتر 
عروسکی گفت: »امروز که برای حضور در این 
نشست به تئاتر شــهر می‌آمدم، یک نفر کنار 
تئاتر شهر اجازه نمی‌داد ماشینم را پارک کنم 
و می‌گفت اینجا آشــپزخانه است و قرار است 
برای من مواد غذایی برسد! تکلیف ما را معلوم 
کنید اینجا آشپزخانه است یا تئاتر شهر؟! تئاتر 
شهر دارد فرومی‌ریزد! درستش کنید! اطراف 
مکان فرهنگی باید زیبا باشد. تئاتر شهر بوی پا 
می‌دهد! چرا باید سطل آشغال‌های زشت در 
اطراف مجموعه زباله‌های محل را دپو کند؟!« 
در همان نشست بود که برومند در اعتراض به 
بودجه اندک تئاتر ایران به رقم پشت قباله یکی 
از بازیگران زن سینمای کشور اشاره و بودجه 
تئاتر مملکت را کمتــر از آن عنوان کرد. یکی 
دیگر از اظهارنظرهای نسنجیده و احساسی 
او! که بعــدا عذرخواهی از خانــم بازیگر را به 

دنبال داشت. 
ولی مسئله در دوره‌های متفاوت و توسط 

مدیران گوناگون تئاتر شــهر پی‌گیری شد تا 
سرانجام کار به دولت کنونی رسید. وقتی در 
دولت گذشته این بحث مطرح شد، سروصدای 
زیادی در فضای مجــازی راه افتاد و گروهی 
از هنرمندان تئاتر هم‌صــدا با بعضی اعضای 
شورای شهر تهران نســبت به حصارکشی و 
ایجاد و حریم و غیره اطراف تئاتر شهر اعتراض 
کردند. گروه دیگری هم عاصــی از بروز انواع 
دزدی و چاقوکشی و قمه‌کشی و موادفروشی 
پیرامون این محل، با ایجاد حریم موافق بودند 
و ســعی می‌کردند صدای خــود را به گوش 
طرف مقابل و هر مقام مسئولی برسانند. حالا 
اما پرسش اصلی اینجاســت، چرا امروز دیگر 
صدایی در فضای مجازی و یــا دیگر فضاها،‌ 
حتی رسانه‌های رسمی، له یا علیه این موضوع 
وجود ندارد؟ مدیران و دســت‌اندرکاران اگر 
گوش شنوا و چشمان بینا داشته باشند باید 
به این نکته توجه کنند که چه اتفاقی رخ داده 
که دیگر صدا از جنبنده‌ای درنمی‌آید؟ چراکه 

دستکم در یک جامعه زنده و پویا، باید حداقل 
بحث و مجادله و گفتگویی حول مسائل مهم 

شکل بگیرد. 
برکسی پوشیده نیســت که تئاتر شهر از 
دیرباز یکی از مهمتریــن مکان‌های تئاتری 
کشــور بوده و همواره مورد توجه. کافی است 
به یاد بیاوریم روزگاری که اعلام شد قرار است 
خط مترو از زیر ساختمان »تئاتر شهر« عبور 
کند و یا دوره‌ای که مدیران شهری پارکینگ 
این مجموعه فرهنگی را شبانه به ‌نام غیر زدند. 
تصاویر تجمــع اعتراض هنرمنــدان به این 
موضوع هنوز در اینترنت قابل جســتجو و در 
دسترس عموم است که رضا کیانیان و حمید 
ســمندریان بین حضار صحبت می‌کنند. در 
نمونه دیگر، می‌توان به بحث بازســازی تئاتر 
شهر اشاره کرد که تقریبا هر چهار سال یک بار 
و با تغییر دولت‌ها علم می‌شد؛ آنجا هم صدای 
هنرمندان و مدیران بلند بــود. ماندگارترین 
اظهارنظر در این باره توسط بهرام بیضایی در 
دولت محمود احمدی‌نژاد صورت گرفت که 
تئاتر شهر را به »سالن چلوکبابی« تشبیه کرد. 
یعنی زیبایی‌شناسی مدیران وقت در تغییر 
سنگ‌ها و نمای داخلی این مجموعه فرهنگی 
به قدری فاجعه بــود که چنین تعبیری به آن 

چسبید و هیچ‌گاه از اذهان پاک نشد. 
بنابراین جا دارد یک بار دیگر طرح پرسش 
کنیم: چه مجموعه رفتار و وقایعی موجب شده 
که علاوه بر مخالفان دو آتشــه - همان‌ها که 
قبلا در خدمت اعضای شورای شهر ویدئوها 
و کمپین‌های اعتراضی می‌ساختند - امروز 
حتی موافقان ایجاد حریم نیز سکوت کرده‌اند؟ 
آیا جز این اســت که رفتار نیروهای حراستی 
و حفاظتی در بدنه وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســامی دولت ســیزدهم، همه چیــز را به 
محاق سکوت کشانده تا درباره هیچ واقعه‌ای 
اظهارنظر صورت نگیرد؟ بعد از صحبت‌های 
وزیر ارشاد درخصوص شروع کلنگ‌زنی طرح 
حریم، فقط یک اعتراض جدی شنیده شد و 
آن هم توسط سخنگوی شورای پنجم تهران 
بود که در اکانت شبکه ایکس نوشت: »این کار، 
تعیین حریم نیســت؛ این کار، خالص‌سازی 
عرصه عمومی شهر است. حصر میدانگاه تئاتر 
شهر، تحدید عرصه عمومی و تضییع حقوق 
شهروندان برای دسترسی آزادانه به فضا‌های 

شــهری اســت. تعیین حریم، دیوارکشی و 
جداسازی فیزیکی نیست.«

البته همچنان روشــن نیســت که دولت 
قصدی برای کشــیدن دیوار در اطراف تئاتر 
شهر داشــته باشد. دیواری مشــابه آنچه در 
اطراف تــالار وحدت یا بنیــاد رودکی وجود 
داشته و هیچگاه زمینه‌های اعتراض مدیران 
شورای شهر ســابق و امروز را بوجود نیاورده 
اســت! فارغ از اینکه نیت نویســنده توئیت، 
سیاســی بوده یا دغدغه شــهری و فرهنگی 
داشــته، بیان ایــن نکته ضروری اســت که 
گسترش فقر، پیوندی ناگسستنی با افزایش 
بزه و ناهنجاری‌های اجتماعــی دارد و هیچ 
جریانی در کشور نمی‌تواند با هدایت اجباری 
پدیده‌های نامطلوب خود به زیر فرش! توهم 
پاکسازی و ایمن‌ســازی بوجود بیاورد. این 
میزان آســیب و نارضایتی کــه در محدوده 
چهارراه ولیعصر و تئاتر شهر به چشم می‌آید، 
روزی فرش را کنار می‌زند و راه خود را به بیرون 
باز می‌کند. پیام دیگر سکوت هنرمندان شاید 
این باشد که مدیران فرهنگی این دولت )مثلا( 
اگر یک کار خوب و مناســب هم انجام دهند،‌ 
چنان کارنامه بدی به یادگار گذاشــته‌اند که 
کسی علاقه‌ای نسبت به اظهارنظر درباره آن 
یک کار ظاهرا خوب نشان نمی‌دهد. آنچه تا 
اینجا روشن به نظر می‌رسد این است که دولت 
دســتکم در حوزه تئاتر، محصول دکترین! 
 خالص‌ســازان در عرصه فرهنــگ و هنر را 

درو می‌کند.

پیام سکوت هنرمندان درمورد حریم 
تأترشهر، شاید این باشد مدیران 

فرهنگی این دولت اگر یک کار خوب و 
مناسب هم انجام دهند،‌ چنان کارنامه 

بدی به یادگار گذاشته‌اند که کسی 
علاقه‌ای نسبت به اظهارنظر درباره آن 

یک کار ظاهرا خوب نشان نمی‌دهد. 
آنچه تا اینجا روشن به نظر می‌رسد 

این است که دولت دستکم در حوزه 
تئاتر، محصول دکترین! خالص‌سازان 
در عرصه فرهنگ و هنر را درو می‌کند
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دانشگاه تهران به »بشار اسد« 
دکترای افتخاری می‌دهد

رئیــس دانشــگاه تهران 
گفت: در جلســه‌ای که هفته 
گذشته با ســفیر جمهوری 
اســامی ایران در ســوریه 
داشتم، عنوان کردم تا در سفر 
آینده‌ای که بشار اسد به ایران خواهد داشت، دانشگاه 
تهران آمادگی دارد که دکترای افتخاری دانشگاه تهران 
را به ایشان اعطا کند. به گزارش دیده‌بان ایران؛ محمد 
مقیمی در دیدار با »فادیا دیب« قائم مقام وزیر آموزش 
عالی سوریه که با حضور اعضای هیأت رئیسه دانشگاه 
تهران در محل سالن شورای دانشگاه برگزار شد، گفت: 
با وجود پیوندهای غنی فرهنگی، سیاسی و ارزشی بین 
مردم ایران و سوریه، اما روابط علمی و دانشگاهی بین 
دو کشور رضایت‌بخش نیست. با وجود اینکه علقه‌ها و 
پیوندهای سیاسی، فرهنگی و ارزشی بین مردم ایران و 
سوریه، پیوندهایی بسیار عمیق و غنی است اما از روابط 
علمی و دیپلماسی علمی خودمان در بین دانشگاه‌های 

ایران و سوریه راضی نیستیم.
    

گزارش سالانه نشریه علمی نیچر؛
ایران در رده هفتم کشورهایی با 
بیشترین مقاله تقلبی قرار گرفت

نشــریه علمــی معتبر 
»نیچر« در گزارش ســالانه 
خود اعلام کرد که سال ۲۰۲۳ 
به لحــاظ تقلــب آکادمیک 
رکورد شکسته است و بیش 
از ۱۰ هزار مقاله تحقیقاتی پس از انتشار بازپس‌گرفته 
شــده‌اند. به گزارش یورونیوز، بنابر اعلام این نشریه، 
کشور‌های عربستان سعودی، پاکستان، روسیه، چین، 
مصر، مالزی، ایران و هند هشت کشور نخستی هستند 
که بالاترین نرخ مقالات باطل‌شده پس از انتشار را در دو 
دهه گذشته داشته‌اند. مواردی نظیر ارجاعات ساختگی 
و نادرســت، ســرقت ادبی و تقلب در متون از عوامل 

بازپس‌گیری و استرداد این مقالات بوده‌اند.
    

کنکور حجاب در تبریز برگزار شد!
مسابقه‌ای با عنوان کنکور 
حجاب و با موضوع پوشــش 
و حجاب در تبریــز برگزار و 
جایزه‌هایی هم بــرای آن در 
نظر گرفته شد. فارس نوشت: 
مسابقه‌ای با موضوع پوشش و حجاب در تبریز برگزار 
می‌شود و از آن با عنوان »کنکور حجاب« یاد شده است. 
جایزه نفر اول هفت میلیون تومان، جایزه نفر دوم پنج 
میلیون تومان و جایزه نفر سوم سه میلیون تومان تعیین 
و علاوه بــر آن به ۱۰ نفر از برگزیــدگان هم جایزه یک 

میلیون تومانی اهدا شد.
    

شنبه دوم دی‌ماه؛ تشییع پیکر 
توران مهرزاد 

پیکر توران مهرزاد، هنرمند 
پیشکسوت عرصه هنرهای 
نمایشــی و رادیو روز شنبه ـ 
دوم دی ماه ـ تشییع می‌شود. 
به گزارش روابط عمومی رادیو 
نمایش، تشییع پیکر این هنرمند فقید، ساعت ۱۰ روز 
شــنبه دوم دی ماه، از محل ارگ تاریخی رادیو واقع در 
میدان پانزده خرداد به سمت قطعه هنرمندان بهشت 
زهرا برگزار خواهد شد. توران مهرزاد سه‌شنبه شب در 

۹۳ سالگی درگذشت.
    

آیین شب یلدا در کاخ گلستان 
برگزار می‌شود

آیین باســتانی شب یلدا 
در عمــارت شــمس‌العماره 
مجموعــه میــراث جهانی 
کاخ گلســتان با اجرای ویژه 
برنامه‌هــای مردمی و متنوع 
فرهنگی و هنری برگزار می‌شــود. به گــزارش روابط 
عمومی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، به مناسبت 
گرامیداشت ثبت جهانی آیین باستانی شب یلدا همراه 
با چیدمان سفره یلدا در عمارت شمس‌العماره مجموعه 
میراث جهانی کاخ گلستان پنجشــنبه 30 آذرماه از 
ساعت 14 تا 19برگزار می‎شــود. از برنامه‌های جانبی 
این برنامه، می‌توان به برپایی نمایشگاه یلدای ناصری 
)خاطرات ناصرالدین شاه قاجار( محفوظ در گنجینه 
اسناد کاخ گلســتان و برگزاری برنامه خوشنویسی از 
غزلیات حافظ به قلم خوشنویسان موسسه هنری شاران 
هزار رنگ اشاره کرد. همچنین، مراسم دف نوازی از سوی 
گروه دلنوازان و غزل خوانی به همراه اجرای موسیقی 
سنتی ایرانی از سوی گروه ستارگان و پخش گلچینی از 
تصنیف‌های قدیمی از سوی گروه موسیقی آوای سیمرغ 

اجرا خواهد شد.

اخبار فرهنگی

فیلیپ کلودل در نمایشنامه »توافق‌نامه« جهانی سیال 
و انتزاعی‌ را بازنمایی می‌کند که مفاهیمی چون دوستی در 
آن چنان بی‌اعتبار شده که برای اعتمادسازی، باید از نو این 
دوستی و رفاقت به اثبات رسد و به توافق طرفین درآید. البته این 
وضعیت نابهنجار اجتماعی خلق‌الساعه ایجاد نشده و کمابیش 
نتیجه سیاست‌های نئولیبرالیستی دولت راست‌گرای »والری 
ژیسکاردستن« بوده است. اما دموکراسی پارلمانتاریستی 
فرانسه به مردم این امکان را می‌دهد که با شرکت در انتخابات 
1981 به سیطره دولت دست راستی ژیسکاردستن پایان داده 
و فرانسوا میتران سوسیالیست را به مقام ریاست‌جمهوری 
برگزینند. نمایشنامه فیلیپ کلودل در آستانه این انتخاب 
به وقوع می‌پیوندد و به خوبی تنش‌های سیاسی یک جامعه 
پیشرفته اما بحران‌زده اروپایی را بازنمایی می‌کند. ماجرای 
نمایش در رابطه با دو دوست است به نام‌های »دنی« و »مارتن« 
که بعد از مدت‌ها در خانه‌ دنی به انتظار فردی نشسته‌اند به نام 
»دووال« که مشتری خرید خانه است. دنی از مارتن می‌خواهد 
که شرط رفاقت سی ســاله را به جا آورده و با حضور خویش، 
فروش خانه را تسهیل کند. در این فرآیند دشوار معامله و امضای 
توافق‌نامه مابین فروشنده و خریدار، ناگزیر رازهایی نامکشوف 
از دوستی طولانی دنی و مارتن افشا شده و رابطه دوستانه این دو 
را تنش‌آلود می‌کند. درواقع با هجوم سرمایه‌داری نئولیبرال و 
مادی‌شدن تمام عرصه‌ها در دهه هشتاد میلادی، این وضعیت 
تنش‌آلود و رازورزانه در اقتصاد شدت بیشتری یافته و برای 
مثال خرید و فروش یک خانه قدیمی را به امری دشــوار و نه 
چندان صادقانه بدل کرده است. در این معامله مولفه‌ای که به 
یاری دنی و مارتن می‌آید و امضای توافق‌نامه را با تمامی مسائل 
پیش‌آمده تسهیل می‌کند مربوط است به نویسنده و بازیگر 
بودن این دو نفر. به دیگر سخن، دنی و مارتن از طریق اجرای 
نقش‌های واقعی و خیالی در مقابــل خریداری چون دووال، 
توهمی از یک واقعیت ناموجود اما مطلوب را برمی‌سازند که 
چنان پرقدرت اســت که برای دووال چاره‌ای به غیر از امضا 

کردن توافق‌نامه باقی نمی‌گذارد. 
   فیلیپ کلودل در تلاش اســت عقد قرارداد مابین دنی و 
دوال را همچون شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، 

استعاره‌ای از یک جهان مبتنی بر معامله بداند. همه چیز بر 
منطق سود و زیان بنا شده و حتی مفهوم کمیاب »دوستی« 
از این واقعه درامان نیست. حتی تعلق به اردوگاه سوسیالیسم 
یا سرسپردگی به راست میانه و لیبرالیسم، دلیلی بر حقانیت 
افراد نیست و این انسانیت است که مخدوش شده و به خشونت 
در عرصه نمادین دامن زده اســت. این وضعیت را می‌توان 
مبهم شدن مرزهای سیاسی دانست که سمت درست تاریخ 
را مخدوش می‌کند. در این وانفسا که روابط انسانی انتزاعی و 
هویت افراد اتمیزه ‌شده‌اند برای سامان امور مدام باید توافق‌نامه 
امضا کرد و قرارداد مکتوب نوشــت. در یک جامعه پیشرفته 
گریزی از عقلانی‌شدن امور و به‌تبع آن حاکم شدن بروکراسی 
نیست. اما این فرآیند بروکراتیک شدن جامعه آسیب‌های 
فراوانی ایجاد خواهد کرد. شاید این‌گونه به نظر آید که همچنان 
هنر و ادبیات بدیلی باشند در مقابل سیطره تام عقلانیت ابزاری 
اما دنی و مارتن، نشــان می‌دهند که از ظرفیت‌های هنری 
خویش به نفع خویش استفاده کرده و در حال‌وهوای روح زمانه 

که منفعت‌طلبی است روزگار می‌گذرانند. 
   به لحاظ اجرایی کورش ســلیمانی در مقام کارگردان، 
به مانند نمایش‌های قبلی خویش، به متن نمایشــنامه‌ای 
که انتخاب کرده وفادار اســت. از این منظــر مخاطبان آثار 
این کارگــردان باتجربه و کلاســیک، به هنگام تماشــای 

نمایش‌هایش، گرفتار ماجراجویی‌های عجیب و غریبی 
نمی‌شوند که این روزها گریبان 

تئاتر کشور را گرفته. کورش 
سلیمانی به نام دراماتورژی 
متن و اجرا، هــر بلایی را بر 
سر متن نمایشــنامه نازل 

نمی‌کنــد و مومنانه به 
نویسنده‌ای که انتخاب 
کرده ایمان دارد. نتیجه 
این رویکرد بی‌شک 
تولید تئاتری است 
که هویت اجرایی 
دارد، قصــه‌اش را 

کامــل تعریف 
می‌کند، به اندازه 
اجــازه می‌دهد 
شخصیت‌ها جان 
بگیرنــد و از دل 

گفتگوها و مناسبات‌شان درام 
ساخته شود. نمایش 
 » مــه فق‌نا ا تو «
که این شــب‌ها در 

سالن استاد ناظرزاده 
مجموعه ایرانشــهر بر 

صحنه آمده، مصداق بارز 
وفاداری قابل ســتایش یک 

کارگــردان ایرانی در مواجهه 
با یک نمایشنامه خوش‌ساخت 

فرانسوی اســت. همه چیز در خدمت اندازه بودن 
اجراست. بازی بازیگران، طراحی صحنه و لباس، استفاده از 
گریم و موسیقی، این »اندازه بودن« را نشان می‌دهد. بنابراین 
اجرا به امری متکلفانه تبدیل نمی‌شود که از دل تصمیمات 
شخصی و بی‌منطق یک کارگردان متوهم و متهور در بسنده 
ندانستن جهان پیشــنهادی یک نمایشنانه‌نویس صاحب 
سبک، بیرون آمده باشد. کورش سلیمانی به ترجمه خوب و 
روان شهلا حائری اعتماد کرده و با شیوه کارگردانی خویش، 
در تلاش است تماشــاگر طبقه متوسط نمایش خویش را با 
فضای سیاسی و اجتماعی فرانسه در آستانه انتخابات ریاست 
جمهوری 1981 آشنا کند. شــاید این وفاداری حداکثری 
کارگردان به نمایشنامه را بتوان نوعی محافظه‌کاری اجرایی 
دانســت اما در زمانه‌ای که نهاد اجتماعی تئاتر گرفتار انواع 
رادیکالیســم‌های انحرافی و خوانش‌های بی‌ربط شخصی 
اســت، از قضا می‌شــود از این محافظه‌کاری و باور به شیوه 
تثبیت‌شده تولید تئاتر دفاع کرد. کورش سلیمانی فرزند تئاتر 
دانشگاهی است و آموزش تئاتر را 
در دانشگاه هنرهای نمایشی از 
سر گذرانده، پس جای تعجب 
نخواهد بود که تئاتری تولید 
کند کــه همچنان بــر مدار 
پرنســیب‌های دانشگاهی 
باشد و از ماجراجویی‌های 
بــدون حســاب و 
کتــاب بعضــی 
ایگوهــای متورم 

فاصله بگیرد.
   بــازی بازیگران 
در خدمت اجراســت. 
بهنام تشــکر در نقش 
دنی، کورش سلیمانی 
بــه عنــوان مارتــن و 
رامیــن ناصــر نصیر 
کــه نقــش دووال را بازی 

می‌کند در هماهنگــی با یکدیگر، 
با مهارت توانســته‌اند 
تضادها، تنش‌ها 
و همدستی‌های 
ی  ‌ها شــخصیت
فیلیپ کلــودل را به 
نمایش بگذارنــد. بهنام 
تشــکر ترکیبی اســت از یک 
هنرپیشــه ناموفق بــا گرایش 
سیاسی متلون که بعد از جدایی 
از همسرش می‌خواهد خانه‌اش را بفروشد. کورش سلیمانی 
در نقش مارتن، یک مرد میانسال اصول‌گرا است که موفقیتی 
در نمایشنامه‌نویسی کســب نکرده اما به فراخور موقعیت 
پیش‌آمده می‌تواند با بهره‌گیری از تخیل، روایت‌هایی جذاب 
برای دیگران تعریف کند. همچنان‌که رامین ناصر نصیر در 
نقش دووال به خوبی توانسته ایفاگر مردی ساده‌دل و زودباور 
باشد که عاشق هنر و ادبیات است اما واقعیت زندگی روزمره 
را با یک اجرای تئاتری به خوبی تمییز نمی‌دهد دووال مصداق 
بارز میان‌مایگی مردمان طبقه متوسطی که نه گرم است و نه 
سرد، بلکه ولرم اســت. از این منظر یکی از نقاط مثبت اجرا 
بی‌گمان بازی خوب و اندازه بازیگران است؛ مبتنی بر خلق 

شخصیت و دوری از تقلید و تیپ‌سازی. 
   در رابطه با طراحی صحنه، تلاش سینا ییلاق‌بیگی ساختن 
یک مکان فرسوده اما در ظاهر سرپا است. رنگ‌آمیزی مناسب 
دیوارها، ســقف، یخچال و پنجره‌ای که نورهای نئون شبانه 
بیرون از خانه را رؤیت‌پذیر می‌کند حسی نوستالژیک از یک 
دوران سپری‌شــده را به ذهن متبادر می‌کند که صمیمی و 
ملال‌انگیز است. جعبه‌های بسته‌بندی شده در گوشه و کنار 
خانه، سکونت‌گاهی را نشان می‌دهد که نمی‌توان به آن مدت 
زمان طولانی دل بست و می‌بایست در صورت امکان ترکش 
کرد. همکاری سینا ییلاق‌بیگی با گروه تئاتر بیستون در این 

سال‌ها ادامه داشته و به نتایخ خوبی رسیده است. 
   در نهایت می‌توان نمایش »توافق‌نامه« را یک اثر استاندارد 
از اجرای نمایشنامه‌ای دانست که هم توده‌ها را خطاب می‌کند 
و هم به فضای روشنفکری فرانسه بی‌اعتنا نیست. رئالیسمی 
که کورش سلیمانی به کار بسته برای مخاطبان این روزهای 
تئاتر کلانشهر تهران، ملموس و دلپذیر است و این را می‌توان از 
استقبال خوب آنان رصد کرد. به هر حال در زمانه‌ای که تولید 
تئاتر به شدت گران و محدویت ممیزی توان‌فرساست، خلق 
یک تئاتر باکیفیت امری است دشوار که گروه تئاتر بیستون به 
نسبت در این آزمون موفق عمل کرده و حرف تازه‌ای زده است. 
به نظر می‌آید تماشای این نمایش در نهایت به امضای یک 
»توافق‌نامه« مابین گروه اجرایی و تماشاگران ختم ‌شود که 

گویا هر دو طرف ماجرا از آن رضایت دارند.  

نمایش»توافق‌نامه« به کارگردانی کورش سلیمانی در مجموعه ایرانشهر به روی صحنه است؛

در باب هنر ناب توافق کردن

گزارش تئاتر

چرا درباره ایجاد حریم پیرامون »تئاتر شهر« اظهارنظر نمی‌شود؟ 

وزارت ارشاد محصول خالص‌سازی را درو کند

محمدحسن خدایی

بابک احمدی


